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  ماهيت وحيمطالعة انتقادي ديدگاه نصر حامد ابو زيد در باب 

  01/09/1390:  تاريخ دريافت *ميثم توكلّي بينا
  14/10/1390:  تاريخ پذيرش  

  چكيده

هايي كـه در زمـان اقـامتش در مصـر نوشـت،       نصر حامد ابو زيد، متفكرّ مصري، در كتاب
كوشيد با اتكّا به نظرية خيال در صوفيه، تبييني طبيعي و غيرمتافيزيكي از وحي ارائـه كنـد؛   

بـدين منظـور، او از   . هاي فراطبيعي نسبت به امور ديني پرهيـز داشـت   ه او از تبيينكچه آن
. مقايسة نبوت و كهانت بهره برد، تا آن را از جهت فرهنگي مقبـول و آشـنا معرفـي نمايـد    

كه از جهـت فرهنگـي،   نخست آن. چنين نگرشي به ماهيت وحي، با اشكالاتي مواجه است
و شيوع فرهنگي آن كافي نيست، و به همان اندازه در تبيين  بررسي ابو زيد در مورد كهانت

توانـد توجيـه    هاي فرهنگي، ماننـد كهانـت، نمـي    كه خرافهدوم آن. نيز دچار دشواري است
دينـي يعنـي    كه مدعاي او، بـا شـواهد درون  و دست آخر اين. مناسبي براي وحي ارائه كند
  .آياتي از قرآن سازگار نيست

خيـال و رؤيـا    و مسـئلة  كندنميبيان مقصود او را ن ماهوي او نيز از سوي ديگر، تبيي
بـا   ،گيردحداكثري از نظر صوفيه صورت  ياگر تقريرهمچنين . فرافكني مسئلة تبيين است

 ـ چنـان  ؛سـازگار نخواهـد بـود   ـ كـه ديـدگاهي رايـج اسـت      ـ وحي زبـاني    مبـاني  ا كـه ب
شناسـي صـوفيه چيـزي جـز      فـت معر زيـرا  ي نـدارد؛ سـازگار نيـز  شناختي ابو زيد  معرفت

   .پذيرفترا تبييني  توان چنيننميهاي پديدارمحور  و در روش ،وجودشناسي ايشان نيست

  واژگان كليدي
  وحي، خيال، نبوت، تبيين، نصر حامد ابو زيد
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  مقدمه
هـاي پرشـمار خـود بـه      نصر حامد ابو زيد، متفكّر جنجالي و مشهور مصري، در كتـاب 

هاي او در دو زمينة معناشناسي قرآن و نيـز  داخته است كه ديدگاهمسئلة قرآن و وحي پر
در اين مقاله، تمركز بر بحث ماهيـت  . وگوهايي پر حاشيه انجاميد ماهيت وحي، به گفت

به شدت تحت تأثير توشـيهيكو   1وي، در ابتدا و در دوران اقامتش در مصر،. وحي است
كوشيد ماهيـت وحـي را از ايـن طريـق      ميدر آن دوران او . ايزوتسو و ابن خلدون بود

داند و از سوي ديگر، ماهيت ارتباط  اي مي رسد وحي را گزاره لذا به نظر مي. تحليل كند
تواند با هـم   اين دو توضيح مي. دهد توضيح مي» اتصال عوالم«وحياني را بر اساس مدل 

وحيـاني اسـت و   سازگار باشد؛ زيرا يكي در بعد محتوا و ديگري در بعد ماهيت ارتباط 
اما بنا بر رويكرد فرهنگي ابو زيد، بسـياري از انتقـادات و   . آيد ناسازگاري به چشم نمي

در اين مقاله، ابتدا به بررسـي ماهيـت وحـي در آراي    . آيد هاي ديگر به وجود مي چالش
تـري بـه    تر و دقيق پردازيم و سپس از طريق نقادي اين مباحث، تحليل عميق ابو زيد مي
پيمايـد، تنهـا دو مرحلـة     اي كه ابو زيد در تفكّر خود مي از چهار مرحله. دهيمدست مي

پـردازيم و   دوم آن در اين مباحث اصلي و محوري هستند؛ لذا تنها به اين دو مرحله مي
هاي پايان عمر خود،  البته يادآوري بايد كرد كه ابو زيد، در نوشته. كنيم آن را بررسي مي

شدة   در آثار رايج و شناخته. ايم د كه در اين مقاله بدان نپرداختهنظراتي متفاوت ابراز كر
اي وحي و تبيين خيالي و اتّصالي ارتباط وحياني اصيل است و به نقـد و   او، تلقيّ گزاره

در حقيقت، او، در اين مدل تقرير از وحي، فاعليت . كنيم بررسي همين بخش بسنده مي
  .دست كم بدان تصريح نكرده استو نقش محوري به پيامبر نداده است يا 

كه بتوان حاصل نظر ابو زيد در باب سرشت وحـي را بـه صـورت دقيـق     براي آن
  .بندي شود و در ادامه مورد ارزيابي قرار گيرد دانست، بايد نظر وي ابتدا صورت

  ماهيت وحي از ديدگاه ابو زيد. 1
وحـي بـه مثابـه    «فـرض   ، پيشدر اين نگرش. ز نگرش زباني به وحي آغاز كردابوزيد، ا
بلكـه بـر اسـاس     ؛)51، ص1383الأتاسي، (شود  به چالش كشيده نمي» اي زبانيه گزاره

ابوزيـد،  (گزينـد   ي از نهان را براي آن برمـي تحليل زباني وحي، مفهوم اعلام و خبررسان
هاي زباني وحـي بـه عنـوان اطلاعـات انتقـالي از       گزاره ،به اين ترتيب .)76، ص1387
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زيد از تحليل رومن ياكوبسـن  در اين راه، ابو. ندشو گيرنده در نظر گرفته ميفرستنده به 
تـوان   به روشـني مـي  . وي انتقال پيام را بر شش عنصر سازنده بنا كرده بود. برد بهره مي

 ،در ايـن دوره كـه   م شـود بايـد معلـو   ،دريافت كه با توجه به شكل قرآن كه متن اسـت 
، 2006؛ ابوزيـد،  415، ص1376كرمي، (داند  جنسي مي قال يافته را از چهپيام انتابوزيد 

توان دريافت كه رمز و چهـارچوب پيـام در    ر او از ايزوتسو ميبا توجه به تأثّ .)101ص
بـه  كند و  اي است كه پيامبر آن را درك مي اين همان زمينه. اين گونه وحي، زباني است

جا تا اين. )379، ص1376 ؛ كرمي،78و  76، صص1387ابوزيد، (فرهنگ او استناد دارد 
ي، هنوز ماهيـت  داند كه اين تلقّ زيد ميايم؛ اما ابو ي رايج اسلامي دور نشدهاز تلقّچندان 
  .آور وحي را تبيين نكرده است حيرت

گنگ  ،تماس در مورد وحيتحليل ياكوبسن در نظرية انتقال پيام، در بحث پيرامون 
ماهيت وحي  مسئلةهيچ دردي از  ،ين نظريها. است و البته سوداي شرح آن را نيز ندارد

رسـد كـه تنهـا     به نظر مـي . باب انتقال پيام استاي در  مقدمه تنها به مثابة كند و دوا نمي
زيـد از وحـي را درك   ي زباني ابوشود تلقّسبب ميمفيد در اين نظريه آن است كه  نكتة
كـه در ميـان   ـ يـامبر   خداونـد، قـرآن را بـه زبـان عربـي بـر پ       در نگاه ديني رايج،. كنيم
كـه  چنـان . ه اسـت دافرسـت  ه است ـ طي ارتباطي از نوع وحي فـرو   زيستميزبانان  عرب

فرسـتنده،  . پيـام ياكوبسـن را دارد   گانـة نظريـة   ، همة عناصر ششيواضح است اين تلقّ
امـا   ؛گيرنده، چهارچوب و رمز مشترك، زمينه و تماس و نيز پيـام در آن روشـن اسـت   

، تـر  زبانان و در مقياسي وسـيع  عرب پرسش اصلي كه دغدغة. كند ميحث نكمكي به مبا
اين است كه از ماهيت اين ارتباط و رازآلودگي موجود در  ،مخاطبان وحي است دغدغة

 ـ    . آن سر در بياورند م ارتباطي كه از نوع مأنوس ميان خودشان نيسـت كـه بـا زبـان تكلّ
 ،زيـرا در يـك سـوي انتقـال     دهنـد؛  كنند و مطلب خـود را بـه ديگـري انتقـال مـي      مي

مـتن زبـاني دسـت    ، از وجـه پديـداري قـرآن بـه مثابـة      ايزوتسـو . فرشته است/خداوند
 ـ  كه رسد  به نظر مي. گرفت كشيد و آن را مفروض مي نمي ه بـه  در اين بحـث و بـا توج

  .فرض مباحث است ي پيشاين تلقّ ،انتقال پيام ياكوبسن زيد به نظريةاستناد ابو
يا مسائل اساسـي در سـاختار وحـي منتقـل شـود؛ ايـن        مسئلهبه  زيد بايدحال ابو

كـه  شود؟ و اين لق و مخلوق برقرار ميچگونه ارتباطي است كه ميان خا ،ارتباط وحياني
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و چگونه فراهم آمده است؟ حتـي   ماهيت قرآن چيست و مضمون و محتواي آن از كجا
 حليل زباني به كار گرفته شـد كه در تـ نيز  » خبررساني از نهان«مفهوم كه توان گفت مي
 ؛پيام انتقال يابـد  ،براي عرب يا مسلمان مهم نيست كه از نهان يا علني. آيد به كار نمي ـ

سـخن  تواند با پيامبري از جنس انسـان  ميبلكه مهم اين است كه بداند چگونه خداوند 
ن به عدم امكـا نزول هم حاكي از گمان  ة دور انكار اعرابِ. بگويد و ارتباط برقرار نمايد

سكولار خود بتواند وجهي عقلايي  ، بر مبناي تبيينزيدمهم آن است كه ابو. ارتباط است
وجهـي كـه ارتبـاط    . ن بيابـد براي پـذيرش وحـي و تبيـين آ    ،و متناسب با خرد مدرنيته

اين در فرضـي اسـت كـه    . فرشته و پيامبر را در نزول قرآن روشن كند/خداوند دوسوية
  .بيين، نيازي ضروري و نه صرفاً كنجكاوي استبپذيريم نياز به ت

در ايـن  . پـردازد  ارتبـاط مـي   يا نحوة» تماس« ، ابوزيد به تبيين جنبةدر اين راستا
خواهد نشان دهد كه وحي، امري مسبوق به سابقه در فرهنگ عربي بـوده   بحث او مي

جاد تشابه ز طريق ايا ،اين كار. مورد پذيرش قرار گرفته است ،و لذا از جهت فرهنگي
؛ كرمي، 80، ص1387ابوزيد، ( گيرد شاعري و پيامبري صورت مي/كهانتميان پديدة 

هـاي ارتبـاط امـر نهـاني بـا امـر عيـاني يـا          با تكثير نمونـه  .)381- 380، صص1376
در گام . خبررساني از خفا، تلاش بر آن است كه عقلايي بودن اين پديده روشن شود

حتي در مورد كهانـت  گشا نيست و  كثير نمونه گرهتاشكال مقدر اين است كه  ،بعدي
به نقـل از   ،ي اتصال عوالمتلقّ و بهلذا ا. نحوه و چگونگي تماس روشن گرددبايد نيز 

 د تا نگرشي عرفاني را در ماهيت عمل ارتباطي وحي نشان دهدبر ميپناه  ،ابن خلدون

  .)384، ص1376كرمي، (
 ـبايد « آفريـدگاني   ـ كه اين جهان را با همـة    دخدا ما و تو را رهبري كن  دانست 

بينيم كه بر شكلي از ترتيـب و اسـتواري و وابسـتگي     چنان مي ،كه در آن هست
 ها به يكديگر و تبـديل و اسـتحالة   علل به معلولات و پيوستگي كائنات و هستي

هـاي آن در ايـن بـاره     كه شگفتيموجودات به برخي ديگر است، چنان بعضي از
كـنم و   از جهان محسوس جسـماني آغـاز مـي    ،در اين خصوصو . غايت ندارد

آورم كـه چگونـه درجـه بـه      بينم مثال مي نخست عالم عناصر را كه به چشم مي
سد و سپس بـه  ر به آب و آن گاه به هوا مي رود و نخست  درجه از زمين بالا مي
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د ها استعدا يك از آن كه يكي به ديگري پيوسته است و هرپيوندد، چنان آتش مي
درجة بـرين برآيـد يـا بـه     آن را دارد كه به عنصر نزديكش تبديل شود، يعني به 

و عنصـر  . يابنـد  كه گاهي همه به هـم تبـديل مـي   چنان. فرود آيد فُرودين مرحلة
شـود كـه آن    تر از عنصر پيش از آن است تا به عالم افلاك منتهي مي برين لطيف

قات به هم پيوسته است و به تر است و جهان افلاك به صورت طب از همه لطيف
آن  لةو برخي بـه وسـي  . كند ها را درك مي شكلي است كه حس فقط حركات آن

شوند و به وجـود ذواتـي    ها رهبري مي حركات، به شناساييِ مقادير و اوضاع آن
گـاه بايـد بـدين    آن. گردنـد  افلاك هستند، آگاه مـي  كه داراي اين آثار در حركات

گـاه از  هـا و آن  ، نخسـت از كـان  ينيم چگونه به ترتيبجهان مواليد درنگريم و بب
شود، آن هم بدين شكل بـديع كـه بـه طـور      گياهان و سپس از جانوران آغاز مي

ها با آغاز افق گياهان پسـتي   كه پايان افق كانچنان. باشد كامل درجه به درجه مي
اك بـه  خرمـا و ت ـ   ها مانند درخـت  پيوسته است و پايان افق گياه ،كه تخم ندارند

هـا   در آن ،لمس ف متصل است كه به غير قوةآغاز جانوراني مانند حلزون و صد
شود و معني پيوستگي و اتصال در اين مواليد اين است  نيروي ديگري يافت نمي
 است كه در شمار آغـاز افـق مرحلـة    بسيار مستعد ،ها كه پايان افق هر يك از آن

ه توسعه يافته و بـه انـواع گونـاگوني    رفت پس از خود درآيد و عالم جانوران رفته
احب انديشـه و  درآمده و در تكوين تدريجي به انسان منتهي شده است كـه ص ـ 

و ادراك گرد آمده ولـي هنـوز بـه     قدرتي كه در آن حسبينش است و از جهان 
يابد و اين نخستين افـق   فعل و انديشه و بينش نرسيده است، بدين پايه ارتقا مي

خلـدون،  ابـن ( .»مـا  وان است و اين است نهايت مشـاهدة حي پس از عالم ،انسان
  )96-95، صص1966

كـه بـر   ـ ايـن تصـور     دارد كه بر پايـة  ، اظهار ميخلدونتكيه بر نظر ابنبا  ،زيدابو
ـ  توان جست اورهاي پيش از اسلام ميفرهنگ عربي چيرگي داشت و اساس آن را در ب

فُرودين آن برين و   كه اتصال و حركتبل شود؛ هاي منفصلي تشكيل نمي ز جهانهستي ا
هـا   انسان كه واپسـينِ جهـان   ،آورد كه در آن استعدادي را فراهم مي ها، زمينة ميان جهان

، در اين امـر . ها ارتباط پيدا كند با برخي از اين جهان توانست  هاست مي بلكه برترين آن
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و ميان ارتباط كـاهن بـا   »   اعلاملأ«كه ميان اتصال پيامبر با عاملي . پيامبر و كاهن برابرند
شت و جبلتّي استوار است كه نهد، اين است كه اتصال پيامبر بر سر جهان ديگر تمايز مي

در حالي كه كاهن براي رهايي و تجـرّد از موانـع    ، انتخاب الاهي يا اصطفاست؛آنمنشأ 
و آلات  ابـزار  اي نـاقص ـ از   هاي ديگر ـ حتـي بـه گونـه     جهان مادي و ارتباط با جهان

  .)385-384، صص1376كرمي، (جويد  كمكي ياري مي
  :افزايد خلدون ميابن
امور جسماني و روحاني  د و انسلاخ از همةنفوسي هستند كه به فطرت بر تجرّ«

 يابنـد تـا در لحظـة    برين ارتقا مياند و به سوي فرشتگانِ افق  بشري آفريده شده
شهود مـلأ   ،درآيند و براي آنانفعل نيز در شمار فرشتگان صورت بالبه  ،خاصي

خطـاب الاهـي    اعلا در افقي كه بدان اختصاص دارند و شنيدن سخن نفساني و
سـلامه   نـد ـ صـلوات االله و   اخاص حاصل شود و ايشـان پيـامبران   در آن لحظة

خـاص كـه همـان     انسلاخ از بشـريت را در آن لحظـة   د وعليهم ـ كه خدا تجرّ 
نان ارزاني داشته و آن را سرشت و جبلتّي حالت وحي است، از روي فطرت به آ

بيافريده است و تـا هنگـامي كـه بـر       در ايشان قرار داده و آنان را بر آن سرشت
زيـرا در   ه ساخته اسـت؛ آنان را از موانع و عوايق بدن منزّ ،بشريت هستند صفت 

، توانند با همـان غرايـز   چنان اعتدال و استقامتي آفريده شده كه مي ،غرايز ايشان
  )98، ص1966خلدون، ابن( ».رو شوندبا آن وجهة روحاني روبه

 ،ر عربي، نبوت و كهانـت در تصوكه گويد  مين خلدون، بر مبناي تحليل اب ،زيدابو
ارتباط آن دو، ارتباطي اسـت ميـان انسـان و موجـودي     . آيند به شمار مي»  وحي«هر دو 

 در حالت نبي و شيطان در حالـت  فرشته: وجوديِ متفاوتي تعلق دارد ديگر كه به مرتبة
سـوم شـخص،   رمـزي وجـود دارد كـه    پيـامي  ) وحي(در اين ارتباط . گو كاهن و غيب

، پيامبر آن پيـام را بـه   به همين سبب. يابد نميكم آن را در لحظة دريافت وحي در دست
. داد از محتواي دريافت نهاني خويش خبـر مـي   كرد؛ همان گونه كه كاهن مردم ابلاغ مي

اي ناآشنا كه از بيرون بر فرهنگ عربي  ديده، پ» وحي« توان گفت كه پديدة اين پايه مي بر
، كند كه نبـوت  خلدون بر اين نكته پافشاري مي ابن ،رو  از اين. تحميل شده باشد، نيست
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كنـد و يـا آن را بـه ورطـة      وده نمـي پندارند، كهانـت را بيه ـ  كه گروهي از مردم ميچنان
  .)388، ص1376مي، كر(افكند  هلاكت نمي

نفي بنيـاد وجـودي نبـوت     زلةالغا و پايان پذيرفتن كهانت به من ،خلدوناز ديد ابن
بـه    اگر طرد و الغاي كهانـت . وحي به تبييني تازه نياز دارد ، پديدةدر اين صورت. است

تـوان نتيجـه    پس مـي نبوت بينجامد،  شناختي پديدة جودي و اساس معرفتالغاي بنياد و
داري دارد؛ مفهـومي كـه    در فرهنگ عربي مفهوم ژرف و ريشه ،» وحي« ديدةگرفت كه پ

نيـز ـ   شعر . كند هاي ديگر از فرشتگان و شياطين دلالت مي بر امكان ارتباط بشر با جهان
 ـ  ـ با توجه به الهامي بودن منشأ كه اشاره شد  چنان ي وحـي،  آن، در ايـن چهـارچوب كلّ

  .)90، ص1387ابوزيد، ( قابل فهم بود
بدين معناست كه انتقال از جهـان بشـريت و   »  خيال«تبيين مفهوم نبوت از رهگذر 

كه ـ خيال آدمي   تقال است كه از طريق كارايي قوةنوعي از ان ،پيوستن به جهان فرشتگي
كارآمـدتر از سـاير افـراد    بسـي   ،به موجب گزينش الاهي و سرشت ايشان ،نزد پيامبران
در اقتباس صور و معلومات از خيال  ،نزد عموم آدميان اگر. يابد ـ انجام مي بشري است

خواب و تعطيـل حـواس، فعـال     ها به عالم باطن، تنها به هنگام جهان خارج و انتقال آن
نحو توانند به  اي خاص مي به گونه»  عارفان«و »  شاعران«و »  امبرانپي«در مقابل،  شود؛ مي

البته جمـع ميـان ايـن سـه     . هره گيرندخيال ب در خواب و بيداري از كارايي قوة ،يكسان
اي يكسان  سطح و به گونه بدين معنا نيست كه هر معنايي كه در نظر باشد، آنان در يك

گمان پيامبر در مرتبة نخست قرار  ، بياز اين ميان كهبل برند؛ از قوة خيال خويش بهره مي
در مرتبـة سـوم،    قرار دارد، و سرانجام فروتري ، صوفي عارف در مرتبةپس از آن .دارد

  .)403، ص1376كرمي، (شاعران قرار دارند 
بر اين پايه كه حالت اتصال ميان نفس انسـاني و  ، »رؤيا« د، فهم پديدةزياز ديد ابو

هـاي   اي از حقـايق و واقعيـت   عالم روحاني است، مقتضي آن بود كه بـا تكيـه بـر پـاره    
در پرتو اين فهم، . كنده شودنبوت پي اف مشترك ميان عموم آدميان، شالودة نظري پديدة

. اي قابل فهـم و درك اسـت   اي متعالي و غير قابل فهم نيست؛ بلكه پديده ديدهپ»  نبوت«
ه يا قسمي از اي ويژ را در حكم تجربه»  انخلاع«و يا »  انسلاخ«توان  نيز بر همين پايه، مي
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م تمـايز  در حك ـ ،تمايز ميان دو حالت وحـي  ،كه در اين صورت خلاق دانست فعاليت 
  .)406-405صص ،1376كرمي، ( ، نه تمايز ميان دو حالتميان دو مرحله خواهد بود

  :كند زيد چهار مرحله را در تبيين ساختار وحي طي مي، ابوپس به طور كلي
 يهاي مختلف در پديده ،است و اين» خبررساني از نهان«وحي به معناي : تحليل زبانيـ 1

  .شود يمثل كهانت، نبوت و شاعري يافت م
ارتبـاطي  از طريق عمل  ،وحي از جنس متني و زباني است و اين پيام: عمل ارتباطيـ 2
  .شود اي از ارتباط منتقل مي طي تماس و گونه ،گيرنده با
دار در فرهنگ است و به  خبررساني از نهان، امري ريشه: ت فرهنگيمعقولي/تمقبوليـ 3

  .گيرد ط وحياني مورد پذيرش قرار مياصل نبوت و ارتبا ،دليل شيوع كهانت و شاعري
 تماس از طريق صعود در مرتبـة وجـودي و گـاه نـزول مرتبـة     : تنبو/ماهيت ارتباطـ 4

حاصل تواني نهفته در وجود پيامبر است كـه   ،پذيرد و به هر صورت فرشته صورت مي
  .سازد او را قادر بر حركت در ميان عوالم متصل وجودي مي

سـوم و   هـاي  و نيز اعتبار معرفتي وحي به دوش مرحلـه به شكل واضح، بار تبيين 
اما ايـن  . شود ديده نمي گشا تازه و نكتة راه مطلب ،نخست چهارم است و در دو مرحلة

زيد وحي زبـاني  آوريم كه به تبع ايزوتسو، ابونتيجه را از دو مرحلة نخست به دست مي
  .اي را مبناي ديدگاه خود قرار داده است و گزاره

آيا نگرش او بدان اندازه منسجم هست كه بتواند ايـن مبنـا را بـا    كه ديد  حال بايد
 دوم نيـز  و آغازي معتزلي دارد و در مرحلـة اول، ا در مرحلة. گار كندساز انهتبيين صوفي

 ـ  نـو ، به مرحلة سوم دهد و در مرحلة آن را ادامه مي شـود و   رش وارد مـي اعتزالـي تفكّ
 خواهـد همـة   ودار آن است كه او مـي نم ،اين. برد مي تحليل را با نگاهي عرفاني به پايان

  .هايش را در يك مشت نگه دارد بستگي دل
  بررسي و نقد. 2

ول مباحثي كـه او  ا. ي مورد بررسي قرار دادزيد را در دو سرفصل كلّتوان ديدگاه ابو مي
ساز براي ماهيت وحي مطـرح كـرده تـا از ديـدي      شواهد فرهنگي مقبول به عنوان ارائه

. سوم از سير مباحث اوسـت  ، كه همان مرحلةسكولار به تحليل آن دست يابد/هنگيفر
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، دهد ماهيت وحي و تبيين آن را بازتاب مي است كه مستقيماً نظر او دربارةدوم مباحثي 
  .شداست كه در بالا ذكر كه همان مرحلة چهارم از آن سيري 

2-1 .تمقبولي/سوم ةمرحل(ت فرهنگي معقولي(  
. كنيمبررسي ميتر ه اهميت مرحلة سوم و چهارم، اين دو بخش را با دقتي بيشبا توجه ب

  :بندي كرد شايد بتوان استدلال او را به يك تفسير چنين صورت
 )مفروض.  (اگر چيزي نزد خرد جمعي تبيين بطلبد، آن تبيين فراطبيعي نيست .1
 )مفروض.   (وحي، به تبيين نياز دارد .2
 )، وضع مقدم2و1( . تبيين وحي، فراطبيعي نيست .3
 )، نقض محمول3.  (تبيين وحي طبيعي و عادي است .4
 )مفروض.  (طبيعي و عادي بودن، حاصل شيوع پديده در فرهنگ است .5
  )، قياس شكل اول5و4.   (تبيين وحي، حاصل شيوع آن در فرهنگ است .6

 ؛اين شيوع و مقبوليت فرهنگي باشد زيد بايد به دنبال نشان دادن، ابوبه اين ترتيب
، در فرهنگ سابقه و فراواني داشته اسـت و بـه   »خبررساني از نهان«يعني نشان دهد كه 

 دليل بودن مقدمة در مورد بي. ستوحي و نبوت مورد پذيرش قرار گرفته اهمين سبب، 
 آوريم كه ابو زيد به شمار مي ول موضوعةنيازي به تفصيل نيست و اين دو را اص 5و  1

صـرف نظـر از اشـكال    . شـود  مشـاهده نمـي  هـا   اثبـات آن در آثار وي، چيـزي دربـارة   
آيا شيوع فرهنگي به درستي ترسيم شده اسـت؟ اگـر ايـن    كه بايد ديد  ،شناختي معرفت
يكـي از   ،كـم شود و دسـت  ف، استدلال فوق نقض ميناموجه شود، به طريق خُل مسئله

  .را بايد مخدوش دانست) 5يا  2، 1(مفروض مقدمات 
  آشنايي فرهنگي ميداني براي شواهد پيشلزوم تحقيق . 2-1-1

» آشـنايي فرهنگـي   شواهد پـيش «را به عنوان » كهانت و شاعري«تا است زيد كوشيده ابو
هـم بايـد    ،زيـد كه ابونخست آن. ند نكته درخور توجه استدر اين باب چ. معرفي كند
 يت آشـنايي عـرب بـا آن را نشـان    كهانت را به جهت تاريخي و هم عموم بتواند وجود

آشـنايي   كـه بگـوييم پـيش   ايـن بـراي   ،زيرا صرف وجود يك پديده در ميان عرب دهد؛
هـاي بسـياري در عـرب     پديـده چرا كه  نسبت به آن وجود داشته كافي نيست؛فرهنگي 
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اطلاع بـوده يـا در عـين     از آن بي ،كه بسياري ديگر در همان فرهنگاست وجود داشته 
مثلاً خداپرستي حنيف و راستين در . پذيرفتند يدادند و نم بدان ارزشي نمي ،اطلاع از آن

، هم وجـود و  ولي زنده به گور كردن دختراناست؛ عرب وجود داشته اما شيوع نداشته 
تواند مبناي پـذيرش فرهنگـي قـرار     نميهم  البته همين مثال دوم. هم شيوع داشته است

شـت اتهـام بـه    زيرا امري خطاست و هر چيز كه مبتني بر آن پـذيرش گـردد، انگ   ؛گيرد
لذا علاوه بر وجود كهانت، بايد شيوع و نيز پذيرش با بار ارزشـي  . سوي آن خواهد بود

شيوع آن بايد  برايهانت را امري پذيرفته بدانيم، اگر وجود ك. مثبت آن نيز روشن گردد
انـد؛  آشنا بودهبا آن به طور عموم  كه در آگاهي عرب،تا معلوم شود  شواهدي ارائه كنيم

و كهانـت وي خبـري   » كـاهن «از  ،كه بسيار يـا نيمـي از عـرب   است چنان نبوده يعني 
، آن نگريسـته و بـراي   بدان نميترديد  كه روشن شود عرب، به ديدةضمن آن. اندهنداشت
واند مورد تأييد ما هم قرار اين بار ارزشي مثبت بايد بت. استو اهميت قائل بوده  ارزش
هـاي آن   اولاً بايـد جهالـت   ،سابژكتيو عمـل كنـيم   سئلهمزيرا اگر بخواهيم در اين  گيرد؛

هـيچ گونـه    ،نخواهيم توانست در عصـر خـود   ، ديگردوران را نيز تأييد كنيم و در ثاني
زيـد  هاي ابو جا كه از نوشتهتا آن. كهانت و نبوت داشته باشيمتأييدي نسبت به پذيرش 

د كهانـت صـورت   هـاي لازم در مـور   هويداست، جز اصل وجود، هيچ يـك از بررسـي  
ر يـك حـدس اسـت تـا     لذا كهانت بيشـت . ام نپذيرفته استنگرفته و چنان سنجشي انج

عموماً از كهانت اطلاعي نداشـتند و آنـان كـه     هاببالطبع اگر روشن شود كه عر. اهدش
 اي بر اين تكثير نمونـة  رت فايدهبدان بدبين و بدگمان بودند، در اين صو ،اطلاع داشتند
  .خواهد بودب نفرهنگي مترتّ

  شاهد مثابهپديدارهاي خرافي فرهنگي به . 2-1-2
باز ما بـا  ـ  ـ حتي اگر پذيرفته گردد يم، ارتباط دادن شاعري با جن نيزدان جا كه ميتا آن

اينك چگونـه  . دانيم كهن مي پذيريم و يك خرافة رتباط را نميآگاهي امروزين خود آن ا
د ما ناپذيرفتني است، امري ديگر را پـذيرفتني  توانيم به استناد شاهدي كه از ديد خو مي

نسـبت بـه قبلـي     يديگر اين اشكال. توان گفت را ميبدانيم؟ در مورد كهانت نيز همين 
م، كهانـت و  در فرهنـگ عـرب پـيش از اسـلا    كه بپذيريم  حتي اگربدين معنا كه . است
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ي امـر  ،انسانجن ـ به عنوان موجودي ماورايي و فراطبيعي ـ با    شاعري بر اساس رابطة
و ارزش يا اعتبار  تأييد كنيمآن را  يمتوان ما نمي متعارف، شايع و شناخته شده بود، لزوماً

براي  ،عربي آن روزگار كردارها يا باورهاي جامعة. قائل شويماين ديدگاه راي معرفتي ب
 بـه ايـن  . نـد اها مـردود و پـوچ   دانيم كه برخي از آن گذاري دارند و مي ما قابليت ارزش

 اشـد؛ پ اعتبار و مقبوليت وحي از هم مـي  شاكلة زيد، كلّترتيب و با تكيه بر نوع نگاه ابو
دليـل يـا مخـدوش     هاي بـدوي و بـي   فرض بر اساس پيش ،ايم كه عرب زيرا معتقد شده

مد اين نكته آن اسـت كـه   آپي. خود، وحي را نيز در همان راستا ارزيابي كرد و پذيرفت
يعني نه تنها استدلال فرهنگي ابوزيـد بـه    ور خرافي عرب؛است در ميان امامري  ،وحي
 ـ  رود؛ باره از دست مي يك ـ بلكه در جهت عكس، دلالتي بر ضـد معقولي  ت ت يـا مقبولي

فرهنگـي فـرو    هـاي قـومي ـ     وحي خواهد داشت و آن را به رتبـة خرافـات و اسـطوره   
هـا را   عربي، هم آناجزاي فرهنگ  شود، علاوه بر تخطئة كه باعث ميضمن آن. كاهد  مي

در ايمانشان ناموجه بدانيم و هم خودمان هيچ نوع توجيهي براي اعتماد و پذيرش وحي 
ــ   دارشـناختي و زبـاني در تحليـل دارد   كه روشي پديـ از منظر ايزوتسو  . نداشته باشيم

ه بودن ايمان به اسلام و وحي، در اولويپديده و خاسـتگاه موج رفهـاي   ت نيست و ص
زيـرا در روش   ، ارزش معرفتـي نيسـت؛  مهم براي او مسئلة. فرهنگ اهميت داردآن در 

لذا اگر وحـي بـه نـوعي    . شوند ها تعليق مي داوري ، اين گونه امور و كليةپديدارشناسي
بازگشت كند و مسـبوق بـه آن    ، آن هم بر اساس ديدگاه خاص عرب،كهانت و شاعري

امـا بـراي مسـلمان كـه     . است مل كردهباشد، او به وظايف پديدارشناختي ديني خود ع
كـه  است، چنين ديدگاهي بيش از آنصدق و كذب يا ارزش و اعتبار وحي مطرح  داعية

به روشني . بار تبييني داشته باشد، سابژكتيو كردن و يا بين الاذهاني كردن امر وحي است
بـه   هك ـبل و قضاوت نه تنها به سود وحي نيست؛داوري  ،در اين شرايطمعلوم است كه 
ماند كه چگونه مسـلمانان ـ چـه در     اين پرسش باقي مي ،در اين صورت. ضرر آن است

 ،ر مـوارد ، معمـولاً در بيشـت  زيده وحي ايمان و اعتماد دارند؟ ابوگذشته و چه امروز ـ ب 
از همـه بهـره    ،هاي هرمنـوتيكي، پديدارشـناختي يـا عينـي     ه به تفاوت روشبدون توج

، دشـو  شـود كـه آنچـه حاصـل مـي      چنين مـي . كند ميخته ميآها را در هم  گيرد و آن مي
  .دارد يمدهاي نامطلوبآنامنسجم است و پي
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  ديني هاي درون عدم انسجام رهيافت فرهنگي با گزاره. 2-1-3
از ايزوتسو هم پيشـي گرفتـه و    ،زيدابو. حال بايد مطلب ديگري را مورد توجه قرار داد

حليل زباني وحي دانسـته و هـر دو را مصـداق    كهانت و نبوت را بر مبناي ت ،به روشني
فرهنگي فرض كنيم از طريق تحليل زباني ـ  . ارتباط امر فراطبيعي با طبيعي دانسته است

ب هـم داراي   پديـدة . را دارد qو  pهـاي   ، ويژگـي الف ه پديدةبه اين نتيجه رسيديم ك
 آيا بـاز . ف نيستدارد كه به هيچ عنوان از سنخ ال ب اعلام مي. است qو  pهاي  ويژگي

بـر  كـه  به رغم اظهار صـريح ب، بگويـد    ،موجهتواند به صورتي  ناظر سوم شخص مي
پـذيرم؟ از   به قرابت دو پديده اطمينان و اعتمـاد دارم و ب را مـي   qو  pمبناي مشابهت 

يافـت  ... و  Rو  Sتـري ماننـد    هاي اصلي داد كه بگويد حتماً ويژگي قضا بايد به او حقّ
اين حـالتي  . ندااهميت بي qو  pهاي  د و ويژگينده اهيت ب را تشكيل ميشود كه م مي

ممكـن  . زيد ترسيم نموده استمشابهت كهانت و نبوت است كه ابو صوري از وضعيت
از حـال پيـامبر   . است از جهت واژه يا از جهت ارتباط با غيب هم شباهتي در كار باشد

در ايـن  . تفـاوت فـاحش دارد   ،بـا آن كنـد كـه    كند و تصريح مي ميكهانت اعلام برائت 
آن را در  پذيريم؛ چـون سـابقة   بار تو را مياين اعتتواند بگويد كه  ، مخاطب نميصورت

اگـر هـم بـا چنـين      :دست كم بايد بگـوييم . ايم و جزو آگاهي عربي ماست كهانت يافته
كـاهن   و مقبول افتد، نبي را به منزلـة  وحي را بپذيرند/ديدي، اهالي فرهنگ عربي نبوت

در چشم فرهنـگ عربـي،    ،در اين صورت. مورد ادعاي پيامبر است، نه آنچه اند پذيرفته
هرگـز ادعـاي   بلكه تنها يك پديده است و آنان در واقع امر،  ؛اين ديگر دو پديده نيست

  !دانند اند و او را نيز كاهن يا شاعر مي نپذيرفتهپيامبر را 
هاي ديـده شـده، شـباهت صـوري      تدر غير اين صورت بايد اذعان كنند كه شباه

بـه  . ارتباط يا تماس وحياني نهفتـه اسـت   مغايرت حقيقي، در چگونگي و نحوة است و
ادعـاي ارتبـاط بـا امـر     (است كه عرب، پيامبر را بر اساس شباهت ظـاهري  همين دليل 

كـرد تـا    مـي  كرد و او نيز به تندي ايـن مـدعا را رد   به كهانت يا شاعري متهم مي) نهاني
وت بـه نب ـ تواند با اين ديدگاه هم نميالبته كسي  .به او ايمان نياوردبا اين ديدگاه  كسي

  :ايمان بياورد و وحي را بپذيرد؛ زيرا قرآن گفته است
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 قلَـيلاً  كاهنٍ بقِوَلِ لا تؤُمْنوُنَ، و ما قلَيلاً شاعرٍ بقِوَلِ هو ما كرَيمٍ، و رسولٍ لقَوَلُ إنَِّه«ـ 1
باِليْمينِ،  منهْ الأْقاويلِ، لأَخذَنْا بعض عليَنا تقَوَلَ العْالمَينَ، ولو رب منْ روُنَ، تنَزْيلٌتذَكََّ ما
ُنا ثمَلقَطَع ْنهتينَ، فمَا مْالو ُنكْمنْ مم دأح ْنهع حاجزِينَ، و رةٌَ إنَِّهْلتَذَك تَّقينَ، وْلمإنَِّا ل َلمَلنَع 
هـيچ شـاعري    ةاي گرامـي اسـت و آن، گفت ـ   فرستاده آن، گفتة«: » مكذَِّبين منكْمُ أنَّ

 گيريد، فرو هيچ كاهني است، اندك پند مي آوريد؛ و نه گفتة اندك ايمان مينيست، 
بـر مـا برخـي سـخنان     ] بر فرض محـال [فرستادني از مالك جهانيان است، و اگر 

بريديم،  گرفتيم و آن رگ او را مي قام ميبست، با قدرت از او انت را دروغ مي] پوچ[
شك پندي براي تقواپيشـگان   نيست، و آن، بي] از عذاب[كه احدي از شما مانع او 
  )49- 40/ الحاقةّ( .»دانيم كه برخي از شما منكر هستند است، و ما به يقين مي

 ريـب  بِـه  نتََـربَص  شاعرٌ يقوُلوُنَ مجنوُنٍ، أم لا و بكِاهنٍ ربك بنِعمةِ أنتْ فمَا فذَكَِّرْ«ـ 2
 قَـوم  هـم  أم بهِـذا  أحلامهـم  تَـأمْرهُم  المْترَبَصينَ، أم منَ معكمُ فإَنِِّي ترَبَصوا المْنوُنِ، قلُْ
قوُلوُنَ طاغوُنَ، أمي َلهَلْ تقَوأتوُا لا بْنوُنَ، فلَيْؤمي ديثِبح هْثلقينَ كانوُا إنِْ ماندرز «: » صاد

گوينـد   ، يـا مـي  ]نيسـتي [مالكت، كاهن نيستي و نيز مجنون  ده، كه تو بر اثر نعمت
انتظار : براي او هستيم، بگو) اضطراب مرگ(شاعري است كه در انتظار بد روزگار 

بكشيد كه من هم همراه شما از انتظاركشندگانم، يا رؤياهايشان آنان را به ايـن امـر   
آورند، اگـر   گويند آن را دروغ بسته، نه ايمان نمي يا گروهي سركشند، يا مي كند مي

  )34- 29/ الطور. (»اي مانند آن را بياورند د نوگفتهباي ،گو هستند راست
سـاخت   در اصل، كهانت، جنون و شاعري اتهاماتي بود كه عرب به پيامبر وارد مي

آري، شـاعر متـوني   . شـمار آورد  تا زير بار رسالت وي نرود و آن را ادعايي گـزاف بـه  
، اعتبـار  ولـي قـرآن   ؛رانـد  كند و كاهن هم گاه مسجع بر زبان مي داراي سجع را بيان مي

دارد كه نه شعر و  بلكه از خويش دريافت مي ،گيرد سجع در عربي نمي خود را از سابقة
  .قرآن است و بس كهنه سجع كاهنانه است؛ بل

كهانـت و   اسي فرهنگي از طريق تجميـع شـواهد  به اين ترتيب، اين نوع پديدارشن
به دليل خلأهاي تاريخي، ارزش  ،اين. نبوت را شرح دهد/وحي تواند پديدة شاعري نمي

دلي با  كه از ويژگي همضمن آن. ام اين انباشت شواهد استخرافي شواهد و عدم انسج
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وحـي را   ديـدة ارهايي را انباشت كرده تـا پ ايزوتسو پديد. مؤمنان مسلمان نيز تهي است
مانند انكار قرآن و سنت ـ سازگار  ، با پديدارهاي ديگر ـ  اما اين شواهد ؛بخشي كند ذات

ايـن در فرضـي اسـت كـه     البتـه  . بت به دو مشابهت استوار استنيست و بر گماني نس
روش پديدارشناسي را به عنوان روش پذيرفته باشيم و علي المبنا بـه بحـث و بررسـي    

زيـد از ايـن   ز حيث روش داراي انسجام است، كار ابوكرد ايزوتسو ا اگر عمل. بپردازيم
هـاي   زيرا روش پديدارشناسي با روش هرمنوتيكي و نيز شناخت ؛اي ندارد انسجام بهره

 ـ مسـئلة كنار گذاشـتن   ها،ايدئولوژيكي سازگاري ندارد و تنها وجه اشتراك آن ت و عيني
  .است گرايش به نوعي سابژكتيويسم در اشكال مختلف آن

كـه از  ديني از طريـق پديـدارهاي فرهنگـي ـ     هاي  تبيين پديده رسد ايدة به نظر مي
كاسـتن  تر بـا فرو ؛ بلكـه بيش ـ دهد تبيين ديني نمييدارشناسي يا هرمنوتيك برخاسته ـ  پد

دين  ،در اين صورت. نشاند آن را در همان رديف مي ،فرهنگيدين به يك آيين قومي ـ  
كنيم كه بـا مفهـوم و محتـواي     پديداري فرهنگي را بررسي ميبلكه  ؛كنيم را بررسي نمي

 ،زيد را بپـذيريم گفته از مقصود ابو اگر تفسير پيش. داران فاصله دارد در ميان دين» دين«
و بـاز اگـر    ؛سطري بدون محتـواي تجربـي و پديـداري اسـت     ،بايد بگوييم سطر ششم

ي اين سطر ـ يعني پذيرش بـدون   نتوانيم براي آن شواهد روشن بيابيم، بايد به رازآلودگ
راف سـكولار يـا پديدارشـناختي ـ اعت ـ      ي و صرفاً مبتني بر اصول موضوعةمحتواي كاف

كهانـت و شـاعري را بـه عنـوان      شـاهد اسـت  زيد خواسته رسد ابو اما به نظر مي. كنيم
اگـر فرهنـگ عربـيِ    «او گفته است كه . تبيين فرهنگي ارائه نمايد شواهد انحصاري اين

وحـي از   ةز اسلام را عاري از اين تصورات و باورها بدانيم، فهـم و هضـم پديـد   پيش ا
كه يك عرب بتواند پـذيراي    توان پذيرفت نمي. امري محال خواهد بود ،ديدگاه فرهنگي

كه بپذيريم اسـاس چنـين   نوع خود باشد، مگر آن سمان بر هماي از آ نزول فرشته انديشة
در اين صورت و با نقض آن،  .»ي ريشه داشته استر واز پيش در عقل و تفكّ ،مفهومي

بر ابطال يكي از سطرهاي مقدمه دلالت خواهـد كـرد و اصـل     ،استدلال به طريق خُلف
  .كشد موضوع را به چالش مي
 تفسير نخست. و مراد وي ارائه داداز گفته نيز توان تفسير دومي  از سوي ديگر مي

وحي ضرورتاً تبيـين و پـذيرش فرهنگـي    /وتنب«اين بود كه  ،كه تا حال بدان پرداختيم
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. »ساز پـذيرش آن هسـتند   فرهنگيِ مبين و زمينهپديدارهاي  ،پس كهانت و شاعري ؛دارد
پديـدارهاي فرهنگـيِ مبـين و     ،كهانـت و شـاعري  « :تفسير دوم بـه عكـس اسـت   اما 

نوان پديـداري  نبوت در فرهنگ به ع/پس وحي ؛نبوت هستند/ساز پذيرش وحي زمينه
تبيـين   ، بايـد بگـوييم ايـدة   اگر اين تفسير دوم را مطـرح كنـيم   .»و پذيرفته استآشنا 

فاقـد  مقـدم  در ايـن شـرط،    ماند؛ زيرا ون اثبات باقي ميدليل و بد فرهنگي وحي، بلا
دست مؤمنان را از توجيـه كـافي   نيز به همان اندازه، اين تفسير . صلاحيت لازم است

  .كند براي روي آوردن به دين خالي مي
  )مارچه مرحلة(وحي  /ماهيت ارتباط، ساختار نبوت. 2-2

زيـد  شايد بتوان آن را گام اساسـي ابو  كهساختار وحي ـ  چهارم در مراحل تبيين  مرحلة
ين مرحلـه بـه   مشكلي كه در ا. پردازد  دقيقاً به ماهيت ارتباط وحياني ميـ به شمار آورد  

به  ،براي مقبول ساختن وحيبوزيد ، ادر گام پيشينآيد اين است كه  وضوح به چشم مي
از اين جلـوتر   ،يك پديدارشناس يا دانشمند هرمنوتيك. روي آوردپديدارهاي فرهنگي 

 پايگـاه و خواهـد  نمـي زيـد  جا كـه ابو كند؛ اما از آن ود و به همين مقدار بسنده مير نمي
و  لّفراموش كند، بايد مشكل كهانت و پيامبري را يك جا ح ـخاستگاه اسلامي خود را 

وحي را بـه كهانـت هماننـد كـرديم، تنهـا پرسـش را بـه تعويـق         /اگر نبوت. فصل كند
بيند به اين پرسش كـه ماهيـت ارتبـاط     زيد خود را موظف ميايم؛ يعني حالا ابو انداخته
و هـم  » جـنّ كـاهن ـ   «يعنـي هـم ارتبـاط     است، براي هر دو پديده پاسخ دهد؛ چگونه
  .ا شرح دهدر» فرشته/پيامبر ـ خداوند«ارتباط 

ت فرهنگـي  ه به ارزيابي مقبوليكه با توجاول آن. ندبايد لحاظ شودو نكته  ،در آغاز
زيد را معيار قـرار دهـيم و   ، نياز ضروري نيست؛ چه نظر ابووحي، نياز به تبيين ساختار

هـاي مسـلمان در آن   بي عـر و چه طبق تلقّ ،ت وحي را فرهنگي به شمار آوريممقبولي
و چه در اين روزگار به دلالت تاريخي معجزات اعتمـاد   ،معجزه اكتفا كنيم دوره به ارائة

در حقيقت، ديگر نيـازي  . شود كنيم، نياز ضروري به تبيين دقيق ساختار وحي مرتفع مي
بـه عنـوان منبـع     ،بلكه آن را به شكلي بسيط ؛به تبيين ماهيت نيست تا بدان اعتماد كنيم

يعنـي پرسـش از چگـونگي و    . پـذيريم  ت عقلي ميي و يافمعرفتي در كنار معرفت حس
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به همان مقدار بيهوده خواهد شد كه پرسش از چگونگي معرفت حسي يا  ،ماهيت وحي
زيد اين مرحله را نيز فراپيش خود نهـاده و طـي   اما ابو. ها ي براي اعتماد به آنيافت عقل
اي  افـزوده ي شناس ـ وحي، از وجه معرفـت /اين تبيين فلسفي از ماهيت نبوت. كرده است

كه با روش هرمنوتيكي يا پديدارشناختي سر سازش نـدارد  ضمن آن. غير ضروري است
  .و به نوعي عبور از وجه معرفتي به وجه وجودشناختي محض و خلط دو عرصه است

بايد مراحل قبلي را به چالش بكشد؛ لاجرم ن ،زيد از اين ماهيتكه تبيين ابودوم آن
دشـناختي در ايـن   نبايـد نتـايج وجو  . تبيين ساختاري است زيرا گام تكميلي در راستاي

زيد نيز گمان ابو. انسجام داشته باشد پيشين ناسازگاري پيدا كند و بايد مرحله، با مرحلة
لذا بايد گفت هر تبييني كه او از ماهيـت رابطـه   . همين است كه ناسازگاري وجود ندارد

ورد مراحـل  آا حفظ و حراست از دسـت شته دارد، بفر/و كيفيت ارتباط پيامبر با خداوند
  .است» اي از وحي تلقيّ زباني و گزاره« ،ها ترين آن پيشين است كه مهم

زيد را به تحليل واداشته اين است كه پذيرش ارتباط وحياني رسد آنچه ابو به نظر مي
ته و رازآلـود،  فراطبيعي و امر طبيعـي بـه صـورتي دربس ـ   /به عنوان ارتباطي ميان امر نهاني

 كاهـد؛  ت معاصـر مـي  شود و از ارزش عقلاني محض امر فراطبيعي مي اعث تثبيت سيطرةب
همان اصل موضوع تبيين سكولار(د شو تي كه به اين ارتباط راضي نميعقلاني.(  
همـان   ،ابـن خلـدون  . هاي ابن خلدون اين گنج تبييني را يافته اسـت  در نوشته ،او

صالي گسـترده  ر، اتّن جهان گسسته و متكثّدهد كه در پس اي سنت عرفاني را بازتاب مي
سنخ وجودي مشترك اسـت   ،در اين صورت. دهد ها را اصل قرار مي و پيوستگي جهان

 لذا به همان آمـوزة . ها حركت كند تواند با شرايطي در اين جهان و وجود انساني هم مي
گان يـا  فرشـت  تباط را در قالب صـعود بـه مرتبـة   كند و اين ار صعود و نزول مراجعه مي

ارتباط كاهنـان نيـز    ، ابن خلدون در مورد نحوةبه همين اندازه. كند عوالم بالا ترسيم مي
  .كند صعود و نزولي ترسيم مي
اما تغـاير   اتصال وجودي به امر ماورايي است؛ در ارتباط و ،لذا تشابه كاهن و نبي

از اسـتعدادي   كاهن از روشي خطاپذير و پيامبر .ها در روش و ابزار اين صعود است آن
بـه   ،الغا و پايان پذيرفتن كهانـت  ،از ديد ابن خلدونگفتيم كه . كند ادادي استفاده ميخد
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، پديدة وحي بـه تبيينـي تـازه نيـاز     در اين صورت. نفي بنياد وجودي نبوت است زلةمن
  .داند را وحي مي، كهانت و نبوت، هر دو زيدبه اين ترتيب است كه ابو. دارد

چـرا   .ت عقلي دور شـده اسـت  از دقّبسيار  ،يدر اين تلقّخلدون بدون ترديد، ابن 
معادل با نفي بنيان وجودي نبوت است؟ كاملاً پيداست كـه ايـن    ،پايان پذيرفتن كهانت

 دقيقاً يك ماهيت دارند و ايـن تـازه اول   ،فرض مبتني است كه اين دو اظهار بر اين پيش
قاطعي را به دسـت   چنان نتيجة توان فرض نميبدون اين پيش. مكش است بحث و كش

 ـكه اما در اين صورت لازم است . آورد ه تجـارب كاهنـان آگـاهي داشـته     ابن خلدون ب
همـاني بنيـان    از ايـن  ،از نبوت نيز بهره داشته باشد و با اشراف كامل بـه ايـن دو   باشد؛

كه بتواند چنين تجـارب ذهنـي و   ضمن آن. ها سخن بگويد ارتباط آن وجودي اين دو و
، در هيچ يك از اين مراحـل . بژكتيوي را به مخاطبان عادي و سوم شخص منتقل كندسا

  .ده نشده استزيد پيموهاي ابن خلدون و ابو نوشته
بوت، و شايد در راسـتاي هـر چـه    از ماهيت ن انهبه دنبال اين تحليل صوفي ،زيدابو

يند ارتباطي فرااست تا اين كوشيده ، نه نبوت متعاليبيشتر نزديك شدن به نبوت عادي، 
خيال نزد صوفيان مراجعـه كـرده و    مسئلةبه بر اين اساس، . بيشتر شرح دهدوحياني را 
از آن تحليـل  ايـن  . يق سير خيالي پيـامبر دانسـته اسـت   تماس را از طر ، نحوةدر نهايت
خـود   ع و انسـلاخ بـدني را كـه بـه نوبـة     انخلا شود كه هر گونه شبهة تر مي جهت مهم

جـودي  اي و قـوه ، در خيال بـه مثابـه   لذا اين صعود و نزول. زند ار ميماورايي است، كن
زيد اين است كه رؤيا را به عنوان گام نخست خيال پيش گام بعدي ابو. گيرد صورت مي

به ايـن ترتيـب   . فيه رواج دارداي است كه در ميان صو درست همان آموزه ،اين. نهد مي
بـا   ،توانند از طريق رؤيا و مسلمانان مي هابرسد كه عر رام آرام به اين نقطه ميزيد آابو

امور براي ايشان امري از تبار  ،وحي و نبوتپنداري كنند و پديدة   ذات ت همماهيت نبو
خيال، و مصـداق   هيت نبوت به صعود و نزول در قوةجا ماتا اين. طبيعي و عادي گردد

كـه شـواهدي   ـ اين رؤياهـا   افزايد كه  او مي. بارز اين گونه خيال، در رؤيا ترسيم گشت
وحـي   ،د تا پيامبرونشمياي در بيداري تبديل  آرام آرام به ملكهـ  كند هم آن را تأييد مي
  .بداند و بر زبان راندرا در بيداري هم 
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ت كـه همـان شـد   ـ وحـي    توان مدعي شد كه نخستين مرحلـة  يبر اين پايه، آيا م
ـ   ل از جانـب پيـامبر اسـت   ن، تحـو كه در آگونه است  غيبت از حواس و خُرخُر خواب

 تصور، نفس پيامبر، پيـام رمزگونـة  اين  دارد؛ زيرا بر پاية» رؤيا«شباهت زيادي به حالت  
آن را  ،گشـت  كرد و چون باز مي وحي دريافت مي رعدآسا ـ را از فرشتة  خاصي ـ بانگ 

و انـس   توانيم بگـوييم كـه عـادت    چنين آيا ميكرد؟ هم ورت پيامي زباني بيان ميبه ص
  موجب شد كـه وحـي در حالـت    ،ي وحي در اثر تكرار وقوع عمل ارتباطيپيامبر به تلقّ

انـد   به دست هم داده شواهد دست گردد؟ همة مكنبيداري در قالب گفتاري عادي نيز م
  .)405، ص1376كرمي، (دهند  تا به اين پرسش، پاسخ مثبت

، همگـي از ايـن   ران و عارفانكاهنان، شاعران، پيامبكه معتقد است  ين ترتيب اوبد
؛ و تنهـا  كننـد  وجودي استفاده مـي  به صورت يكسان از اين جنبةخيال بهره برده و  قوة

پيامبران در رتبة نخست، عارفـان در رتبـة دوم و شـاعران و    . ستايشان متفاوت ا مرتبة
از  اي فتـه امتداد و حالت قوام يابيداري پيامبر نيز  تجربة. كاهنان در رتبة سوم قرار دارند
  .كند ك مينيز درهمان رؤياست كه بشر عادي 

اي  تجربـه  خيـال بـراي مخاطبـان وحـي، بـه مثابـه      زيد با تبيين پس در نهايت، ابو
حال، نگرش زباني معتزلي و . آورد ميدر عداد امور طبيعي و فُرودين درآن را  ،رؤياگونه

چنـين حـدس زد كـه در     توان مي. اند رويكرد صوفيانه به ماهيت نبوت با هم جمع شده
ت اتصال وجودي به مـلأ  هيچ تبييني غير از تبيين صوفيه براي كيفي ،تراث كهن اسلامي

ناچار اسـت   ،اعلا وجود ندارد و هر انديشمندي بخواهد در اين موضع سخن قرار گيرد
شناختي كه اين ادعاي صـوفيانه در بـاب    معرفت يهاي گذشته از چالش. از آن بهره گيرد

بـه دليـل    ،شـناختي را  رؤيا با آن دست به گريبان است و امكان داوري معرفـت خيال و 
ديگـر   شود، چند نكتة عا بدل ميگيرد و به صرف اد از مخاطب مي ،ماهيت سابژكتيو آن

  .بيان كردتوان  نيز در مقام ارزيابي مي
  تبيين از طريق رؤيا و خيال. 2-2-1

ل و حقيقت وجودي انسان صادرك اتّ ذات و ، به معناي مكاشفةت در مكتب تصوفنبو
بـا ارواح فرشـتگان و لـوح     ،پيامبر در سير صعود خيالي خود. است عالم صغيربه مثابه 
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يعني عالم شهادت، عـالم خلـق و عـالم امـر را معاينـه       شود؛ ينه به سينه ميسمحفوظ 
يال در خ. يابد لا راه ميشود و حتي به برزخ اع كند و از طريق خيال در آن فاني مي مي

فلسـفة  «زيـد در كتـاب   ابو. گـردد  صل و منفصـل تقسـيم مـي   به خيال متّ ،عربينظر ابن
 هاي وجودي و قـوة  تركي ميان برزختشريح كند كه خيال، نام مشكوشيده است » التأويل

البتـه  . خيال منفصل وجودي است، خيالي متصل و برزخ، خيال آدمي. خيال آدمي است
نـد  ل خـلاق خداو كي خيال آدمي و ديگري حاصل تخيوجه اشتراك نام اين است كه ي

، مقصـود از  انهكه در نگرش صوفي ه استزيد تصريح كردبه اين ترتيب، ابو. متعال است
هاي منفصل وجودي است كه البته راه رسيدن به  هاي چهارگانه، برزخ برزخ اعلا و برزخ

يعنـي بـر خـلاف    . سـت صل يا قواي خيال آدمـي ا همان خيال متّ ،ها ها و فناي در آن آن
اي نازل از خيال منفصل است و از  صال و انفصال، خيال متصل مرتبهظاهر رهزن لفظ اتّ

از قياس با همـين خيـال متصـل     ،خيال منفصل تصوري است كه در ذهن صوفيان ،قضا
تواند در خيـال   جمع اضداد ممكن است و آدمي مي ،در خيال متصل. شكل گرفته است

گويند كه در خيال منفصل  به همين ترتيب مي. تصور و توهم كند خود هر امر محالي را
، 2007ابوزيد، : نك(پذيرد  گردد و محال تحقق مي كن ميجمع اضداد مم ،يا برزخ اعلا

كـه  هـايي   هـا و چـالش   لذا خيال راهي است براي حـل همـة دوگـانگي   . )53-48صص
 ـ مسـئلة تمـام  . اندها به زحمت افتادهآنحلّ فلاسفه براي  ط كثيـر و واحـد، قـديم و    رب

 ،گـوييم كـه ايـن    مـي  انهصوفي در نقد اين آموزة. شود زخ حل ميدر اين بر... حادث، و 
ستيز بحث است كه آن را به عـالم برزخـي يـا خيـال منفصـل       نوعي فرافكنيِ نقاط عقل

، هـر امـر محـال و مشـكلي حـل      جـا  آن«واگذار كنيم و به اين تحليل بسنده كنـيم كـه   
  .در حقيقت نوعي فرار از تبيين است اين .»شود مي

كـه  ، ما را به همان نقطه رسانده است؛ يعني بـه جـاي آن  زيدكه ابو رسد به نظر مي
نبوت ارائـه دهـد و ايـن امـر را     /عقلاني از وحي يمطابق با هدف و سوداي خود، تبيين

 ،يعني سير پيامبر از طريـق خيـال   .كليد حل مشكل در خيال است: گويد ، ميروشن كند
كند و ربط امر ماورايي و طبيعي  حل مي را كه در نظر او گران آمده بود،اين ناسازگاري 

آورد تـا   او براي خيال، رؤيـا را نمونـه مـي    ،حال .شود افتد و حل مي جا اتفاق ميدر آن
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جهـاني رازآلـوده و در عـين     ،درست است كه جهان رؤيـا . دركي از خيال متصل بيابيم
جا برخي در آن. وشني از آن در دست نداريمنوز تبيين مادي رحال حقيقي است؛ ولي ه

هاي بسيار دور را در  مثلاً انسان فاصله. افتد اموري كه عقَلا بدان عادت ندارند، اتفاق مي
سـخت بـه   يـا از اشـيا و موانـع     ؛كند هايي رؤيايي ديدن مي از مكان پيمايد؛ اي مي لحظه

كه نامأنوس بودن خيال را  ه آوردن رؤيا آن استزيد از نمونمقصود ابو. گذرد آساني مي
گويي او هـم توجـه دارد كـه بسـنده     . تر كند و به فهم بشري نزديكدهد  اندكي كاهش

 انه،صـوفي  بحث است؛ زيرا خود اين انگـارة فاقد اثر خاصي براي اين  ،»خيال«به كردن 
. ن آستان راه ندارنـد كنندگان به آ جز شهود ،عربيدر كافي مبهم است و به تعبير ابنبه ق

خواهـد مفهـوم و    زيـد مـي  ، ابواي است كـه از طريـق آن   لذا رؤيا همان برزخ يا واسطه
س آن بكاهد تـا امـري عـادي و    ماهيت وحي را براي بشر مأنوس كند و از تعالي و تقد

  .زميني به شمار رود
ن زيد از اين برقراري مسانخت ميان رؤيا و وحي چيست؟ اي ـبه راستي مقصود ابو

، بر خـلاف توقـع،   و اگر به اين حالت باقي بمانداست چيزي است كه او روشن نكرده 
يا تناظر وي ميان وحي و رؤيـا   ،تبييني ارائه دهداست زيد ـ به رغم ظاهر ـ نتوانسته   ابو

هـا،   مكان ،افتد؟ انسان در رؤيا در رؤيا چه اتفاقي مي. داراي محتواي تبييني كافي نيست
گاه با ادراك به غير عادي بودن اين رؤيت اسـت   ،اين ديدن. بيند ا ميوقايع و عجايبي ر

امـا بـه   . و گاه آن قدر طبيعي است كه شخص خوابيده باور ندارد كه در خـواب اسـت  
افتنـد تـا وقـايع     محض بيداري، اشخاص در حال حيرت به دنبال درك آن رؤيـت مـي  

خواهنـد   مي كهبل ايماني ندارند؛يعني به صورت آنچه اتفاق افتاده . را تعبير كنند عجيب
از خـواب بـراي تبيـين مكتـب      ،متصـوفه . چـه نهفتـه اسـت    ،بدانند در پس اين خواب
كنند كه قرآن كـريم   آنان با توسل به مثال رؤيا بيان مي. جويند معناشناختي خود سود مي

ن ، تعبيرگر رؤياي مـت ند كه نزد صوفي موجود است و اوابيان خواب، و معاني تعبير آن
بلكـه در تكـاپوي تبيـين     ، ابوزيد در تكاپوي معنا و دلالـت نيسـت؛  جااما در اين. است

خواهـد چنـين    او مـي كـه  رسـد   لذا به نظر مي. ماهيت و چگونگي ارتباط وحياني است
  :تناظري برقرار سازد
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آن و همه  ،برقراري رابطه ميان انسان مادي با اموري غير مادي و فراطبيعي است: خواب
  .نداه كردهبتجررا 

 ،برقراري رابطه ميان پيامبر مادي با اموري غير مـادي و فراطبيعـي اسـت و همـه    : وحي
  .آن را در حال رؤيا دارندبا مشابه  اي تجربه

هماني را ـ البتـه    فراتر از تناظر است و او اين ،زيدكه مقصود ابودر واقع بايد گفت 
در بيـداري هـم حالـت    كـه  اسـت   حتي معتقـد . با تفاوت مراتب ـ مد نظر داشته است 

ه وحـي در  اي ك ـ بـه گونـه   يابـد؛  هاي پيامبر امتداد مـي  ديدن اي از همين رؤيا يافته تثبيت
 اي منطقي است؛ ، متضمن مغالطهاما برقراري اين هماني. آورد ميبيداري هم به پيامبر رو

طـرف ديگـر   . توسـط مـا مشـاهده شـده اسـت      ،هماني، يعني رؤيـا  زيرا يك طرف اين
كه هـر دو، نـوعي   حال به صرف اين. دي از آن نداريمهماني، وحي است كه ما شهو ينا

همـاني شـده كـه هـيچ      برقراري ارتباط ميان امر مادي و امر فرامادي است، حكم به اين
حتي خيالي دانسـتن ماهيـت وحـي نيـز از همـين گونـه       . دليل موجهي براي آن نداريم

همـاني ميـان حالـت     مين ترتيب، برقـراري ايـن  به ه. رنجور است) كنه و وجه(مغالطه 
. د اسـت همانن ـ و بيداري وي نيز چنين است و بيشتر بـه رجـم بـر غيـب     خواب پيامبر

 ،اكثر اين است كه رؤياتوان گرفت حد د به شكلي منطقي ميزياي كه از تحليل ابو نتيجه
  .كند طرف مي اي است كه استبعاد وحي شدن به پيامبر را بر پديده

پـس  . صل صوفيه نيز به قدر كافي رازآلود و انحصاريِ خود ايشـان اسـت  تّخيال م
هاي عادي ـ بدون قـواي ادراكـي ويـژه بـراي صـعود، ماننـد خيـال ـ           براي ما كه انسان

تـوانيم بپـذيريم كـه     و نه به صورتي موجه مي ؛كند هستيم، نه خيال چيزي را روشن مي
اي تخاطبي ميـان   رابطه ،دانيم در وحي به خصوص كه مي. هماني دارند وحي و رؤيا اين

  .در حالي كه رؤيا معمولاً چنين نيست گردد؛ قرار مي فرشته و پيامبر بر/خداوند
  پذيري با وحي زباني جمع. 2-2-2

توانـد بـه دو    خيال يا تجربت صوفي اگر هم از توجيه كافي برخوردار نباشد، مـي  نظرية
لي، اين نظريه قابل جمع با مراحـل اول و  در يك تفسير حداق. شكل تعبير و تفسير شود

تـوان گفـت آنچـه پيـامبر در اتصـال خيـالي        يعنـي مـي  . ار وحي استدوم بحث ساخت
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وجه به قـرائن  رسد با ت به نظر مي. هاي قرآني است وحي زباني و همان گزاره ،يابد ميدر
پـس از  بـه تعبيـر بهتـر،    . ة مصري همين اسـت مقصود او در دور ،زيدموجود در گفتار ابو

كه ساختار وجودي وحي مشخص شد و معلوم گرديـد كـه سـيري خيـالي در وجـود      اين
او در ايـن سـير، چـه    : مرسد كه بپرسـي  شود، نوبت به آن مي است كه باعث ارتقاي او مي

يـا معاينـه   دارد  يابد و از طريق اين تماس، چه سنخ پيـامي را دريافـت مـي    ميچيزي را در
اول از همان تلقي رايج زباني سخن گفته و لذا بايـد   مرحلة كند؟ ابوزيد مصري، در دو مي

   .اي است متعلَّق وحي ـ هر ساختاري كه داشته باشد ـ از سنخ زباني و گزارهكه گفت 
بنـد   پـاي  اي مي رايج در باب وحي گزارهبه همان باور اسلاهنوز به اين ترتيب، او 

خيـال صـوفيه بهـره     ز نظريـة ، اولي در تبيين تماس و سـاختار ارتبـاط وحيـاني    ؛است
البتـه ايـن   . همـاني رؤيـا و وحـي دانسـت     توان تنها نوآوري وي را اين لذا مي. گيرد مي

بر خلاف صـوفيه كـه   ، ولي به هر صورت اي افراطي از همان نظرية خيال است؛ واگويه
را بـه خـواب مـتهم     يميهان و علماي رسدهند و فق به خواب و رؤيا بار ارزشي منفي مي

در نظـر   خـواب  ارزشي مثبت بـراي زيد مصري دانند، ابو ند و خود را بيدار ميكن مي
. دانـد  انگارد و دوام آن را باعث وحي در بيداري مـي  آن را با وحي يكسان مي گيرد؛مي

اي است در راستاي بيداري از خواب و غفلت وجـودي، ولـي نظـر     خيال صوفي نظريه
  .حتي در بيداري است يند خوابزيد در راستاي احياي ارزش فراابو

بـا وحـي زبـاني جمـع      ديگر ،صوفيان را بپذيريم اما اگر تفسير حداكثري از نظرية
تفسـير حـداكثري   . با نظر صوفيه همراهي نكرده اسـت  ،زيد تا اين مقدارشود و ابو نمي

 ،رسـد و در آن حـال   در برزخ اعلا مـي  ، به مقام انكشاف ذات و فنااين است كه صوفي
ديگـر دوگـانگي معنـايي     ،در اين صورت. شود وجود محض متحد ميوجود صوفي با 

بدين ترتيـب   .كثرتي مشاهده كرد ،توان ميان زبان و صوفي يا الفاظ و عالم ندارد و نمي
كه صوفي در مقـام فنـا و انكشـاف ـ بـه      وجه است؛ چنان ن از وحي زباني بيسخن گفت

 ـ    رع قرار مـي بلكه در مقام شا ،عربي ـ در مقام پيامبر تصريح ابن م گيـرد و بـه قـرآن تكلّ
از آن به شكل لفظـي و زبـاني تعبيـر    و  حد گشتهيعني با عالم معاني وجودي متّ كند؛ مي
در اين تعبيـر   .)293-290، صص2007ابوزيد، (ت زبان با خود اوست لذا فاعلي. كند مي
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 مسـيحي در يـك افـق قـرار دارد،     ةحداكثري كه غايت مراد صوفيه است و با مكاشف
داد يـا پديـدار بيرونـي     ديگر سخن گفتن از وحي زباني معنايي ندارد و صـرفاً بـرون  

توانـد ميـان نگـرش     زيد نمـي كه ابوتوان گفت  در اين صورت مي. وحي، لفظي است
به نحـو معقـولي جمـع كنـد و      ،معتزلي به دريافت وحي زباني و كيفيت خيالي وحي

به تفسير نخست و تلقّي رايج وحـي   ،زيد مصريپديد آورد؛ لذا ابوسازگاري و وفاق 
  .تر است زباني معتزلي نزديك

  شناختي ناسازگاري با مبادي معرفت. 2-2-3

روي كرده است، در اين صـورت   زيد از تحليل وجودي صوفيه دنبالهاگر بپذيريم كه ابو
در روش صـوفيه ـ و   . هاي روزگار ما توجه كنـيم  بايد به اختلاف روش صوفيه و روش

در . ـ تفكيك ميان وجود و معرفت معنايي ندارد؛ چه رسد بـه پديدارشناسـي  حتي قدما  
شود كه  معرفت درست حاصل مي يگردد و آن هنگام اين نظام، معرفت به وجود باز مي

 ـ   ،به ايـن ترتيـب  . اتحاد وجودي ميان عالم و معلوم پديد آيد ف صـوفي در پديـدار توقّ
صـحبت از خطـاي صـوفي يـا      ،ايـن حـال  در . كند بلكه به كنه وجودي نفوذ مي ؛ندارد

كـه  با توجه به ايـن . شود وارد مي اجتهاد ناصواب وي جايگاهي ندارد و در عصمتي تام
زيد معنـا  ، ديگر اين سخن ابوآورند مرتبگان خود به شمار مي پيامبران را از والا ،صوفيه

امـور مـادي    ندارد كه پيامبر اسلام را داراي اجتهاداتي ناصـواب بدانـد يـا بـه خطـا در     
زيد بـه دنبـال   ، آن عصمت مطلقي كه ابوبه عبارت ديگر. وصف كند) بارورسازي نخل(

معـراج خيـالي ـ بـر فـرض      . آن بود تا بتواند به اعتبار سنت رأي دهد، پيدا شده اسـت 
حقـايق وجـود را بـا معاينـه      ،زيرا پيامبر ؛گذارد ت ـ ميان سنت و قرآن تفاوتي نمي صح

سازد و تنها ترديد مجـاز آن   با اين ديدگاه نمي ،رديد بنيادين در سنتلذا ت. كند تعبير مي
  .خواهد بود كه در سند و وثاقت نقل مناقشه نمايد

، به دنبـال تثبيـت حاكميـت و سـيطرة     گرايانه زيد به وجهي عمل، ابواز سوي ديگر
راي بدون هيچ تعارفي نوعي امپرياليسم معرفتي ب ،كه ديدگاه صوفيانحال آن. عقل است

در . كنـد  گرايي او ناسازگاري پيدا مي لذا از اين جهت نيز با عمل. آورد آنان به وجود مي
بخشـي   زيـد از غزالـي داشـت و او را مـتهم بـه حاكميـت      ، تمام انتقاداتي كه ابوحقيقت
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زيـرا بـه تبيـين     ؛گيـر خـود اوسـت    كرد، با ايـن نگـرش دامـن    اطلاقي به متون ديني مي
پـذيري بـراي   خطا ، هـيچ جنبـة  آورده است و ايـن تبيـين   روي انهوجودشناختي صوفي
امـا بـا نظريـة     ،از عصمت پيامبر دور شده بوداو اگر چه گذارد؛ يعني  معرفت باقي نمي

  .گشته استخيال بدان باز
يـا مبتنـي بـر پديـدار فرهنگـي      بر خلاف توقـع، سـكولار    ،اين تبيين ،از سوي ديگر
شـود و از آن شـرحي    وجـودي مـاجرا مـي   خيـال صـوفيه وارد وجـه     نيست؛ زيرا نظرية

معلوم نيست ديگر چه  ،اگر بگوييم اين نظريه فراطبيعي نيست. دهد فراطبيعي به دست مي
رؤيا هم يكي  مسئلةحتي . توان مبتني بر اصول ماورايي و فراطبيعي دانست اي را مي نظريه

يم و لـذا توسـل   در دست نداراز آن تحليل مادي روشني  امور فراطبيعي است كه هنوز از
  .بلكه گذر از ابهامي به ابهام ديگر است كند؛ را دنيوي يا عادي نمي مسئله ،به آن

توان تصور كرد كه كسي بتواند از اصل موضـوع پديدارشناسـي،    اساساً چگونه مي
هرمنوتيك يا سكولار براي تبيين دفاع كند و با همين اصل موضوع كه با فراطبيعت سـر  

طبيعي و مـأنوس  سازي كند و در شمار امور  ساختار وحي را عادي سازش ندارد، بتواند
 فرشته و طرف ديگر پيامبر است؛/وندخدا ،ارتباط وحياني، يك طرف درآورد؟ در رابطة

امور و فرآينـدهاي فراطبيعـي    اي از هر توضيحي از وحي بايد مبتني بر پذيرش پارهپس 
را به ياري طلبيد كه در جـوهر   ناسيش آن مبادي معرفتتوان  نمي ،در اين صورت .باشد
از آن . اند ي فراطبيعي را تعليق كردهفرض يا اصل موضوع، هر گونه تلقّ بنا بر پيش ،خود
ممكـن   بـه عنـوان امـر كلـي    » دين«چنين تحليلي از  توان گفت كه ارائة ، حتي ميبالاتر

ر گي و پديداآن را تعليق كرده، به صورت يك آيين فرهن» ديني«كه وجه نيست؛ مگر آن
با حفظ باور اسلامي به ديـن،   ه است كهديكوشاما ابوزيد مصري . قومي به آن نگاه كنيم
  .آيد اين كار نشدني به نظر مي. چنان تبييني ارائه دهد

   گيرينتيجه
از طريق اتصال عوالم و صـعود در   ،اي آن نظر ابو زيد آن است كه وحي در شكل گزاره

اي اسـت امـا    گـزاره  ،در اين صورت، محتوا يا متعلَّق وحي. شود خيال بر پيامبر وارد مي
 ـ. ماهيت ارتباط همان اتصال وجودي عوالم و صعود پيامبر در عالم خيال است ي رااو ب
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ك به كهانت و شاعري تمس ،براي آن مأنوس كردن اين پديده و ايجاد مقبوليت فرهنگي
اين رويكرد فرهنگي، باعـث  . كند و آن را امري مقبول در فرهنگ عربي معرفي مييافته 
. هاي فرهنگي فروكاسته شود و امري غير اصيل تلقي گردد شود وحي به سطح خرافه مي

نـوع مقبوليـت   كند كه بتواند اين  ميداني ارائه نمي نوع مطالعة، هيچ كه ابو زيدضمن اين
توان گمان داشت كه كهانت و ارتباط بـا جـن    مي ،بلكه به عكس فرهنگي را اثبات كند؛

توانـد باعـث اعتبـار     توانسته يا نمـي  در شاعري، نوعي امور ناپسند فرهنگي بوده و نمي
هاي فلسـفي نيسـت و ابـو     ز چالشتبيين خيالي از وحي هم خالي ا. قرآن و وحي شود

پاسخي درخور ارائه كند و پاسخ را فرافكني كـرده   ،به پرسش اصلياست زيد نتوانسته 
تواند با مخلوق خود ارتباط  برقـرار   پرسش اصلي اين بود كه خداوند چگونه مي. است

يد بـا انكـار شـد    ،مـدل او هايي را به او انتقال دهد؟ همچنين بايد گفت كه  كند و گزاره
شود و  ي مياز ديد قرآن، اتهامي سنگين تلقّ ،خود قرآن مواجه است و اين مدل اعتباري

عدم كفايت و نيز ناكارآمدي فلسفي اين تبيين . داند خود و پيامبر را از اين اتهام مبرّا مي
تحليـل ابـو زيـد را    گـردد كـه   سـبب مـي   ،ابو زيد، در كنار خلأهاي روشي و استدلالي

  .شود نارسا بدانيم كه نوآوري خاصي در آن ديده نميتحليلي آشفته و 
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اي كـه بـا    بـريم؛ دوره  ه براي دورة نخست تفكرّ او به كار ميابوزيد مصري اصطلاحي است ك. 1
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